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سخن سـردبـیـر 
ــر  ــن مس یــم ا شــادمانم کــه پــس از انتشــار دو شــماره از عطــارد، توانس
ــران و  ــات ا ــه ادبی ــدان ب ــرای علاقه من ــتر را  ــن بس ــم و ا ــه بدهی را ادام

ــود ببخشــیم.  ه جهــان 
ی را (در حوزه هــای  ن کــه بتوانیــم آثــار قابــل توجــه دانشــجو بــه امیــد ا
رســانیم.  شــعر، مقالــه، ترجمــه و... ) به دســت شــما مخاطبــان فرهیخته 
ــن امیدواریــم کــه بــا همــکاری و همــراه شــما، بتوانیــم عطــارد را  همچن
ی تبدیــل کنیــم.  ی-دانشــجو ــرای انتشــار آثــار اد رجســته  ی  بــه ســکو

ــن نشــریه زنــدگ م بخشــید،  از همــه شــما کــه بــا حضــور گــرم خــود بــه ا
ســپاس گزارم. 

با احترام
فاطمه آذرخش
زمستان ۱۴۰۲



۷

ادبـــیــــات ایـــــــــــــــــران

مصاحبه
دکتر یاسر دالوند

به قلم

دانشجو
ریشه شناس

واژگان

پارســـی بـــان

تذکرة الاساتید

معرف سایت

ی تحلیل دانشجو ر پایه رآفرین  تصو
 هنر خوشنویس 

معرف فرهنگنامه
« لغت فرس »



۸

از شـاعران  ـزی  ر ت ـرزا محمدعـل صائـب  م
ـردازی اسـت کـه سـبک هنـدی را بـه  مضمون 
ی، نکته سـنج  کمـال رسـانیده اسـت. نکته یا
از  شـگرف  و  شـگفت  ی هـای  نکته گو و 
او  سـروده های  سـبک  خصایـص  ـن  مهم تر
ی هـا، ظرافت هـا  ـن مجـال نکته یا اسـت. در ا
از  ـت شـماره ۱۰۶۵  ـق هنـری در تک ب و دقا

ـررس م شـود.  نـام آور  ـن شـاعر  ا
ر من از سـیه کاری جهان           چون قلم، شـد تنگ 

نیست جز یک پشت ناخن، دستگاه خنده ام
ـز،  ـری و خیال انگ ـت تصو ـن ب صائـب در ا
از  پـس  خوشنویسـان،  ـن  آ و  رسـم  بـه 
مرکـب دان  از  قلـم  نـوک  کشـیدن  ـرون 
ـر  آن  گذاشـتن  پیـش از  و  رلیقـه)  ـر  (مح
کـه  زمـان  اسـت.  کـرده  اشـاره  صفحـه کاغـذ 
خوشنویسـان نـوک کِلـک را بـه مرکـب آغشـته 
ـر ناخـن  ـرای تنظیـم مرکـب، آن را  م کننـد، 
خـود م گذارنـد تـا مرکـب اضافـه از قلـم جـدا 
و فـاق قلـم نمایان شـود و نوشـتن را بیاغازند. 
ـزی معـروف  ر ن ت عمـوی صائـب، شـمس الد
و  رجسـته  خوشـنویس  ن قلـم»،  ر «ش بـه 

ز خط خوش  وده اسـت. صائب ن سرشـناس 
داشـته و به احتمال بسـیار، هنر خوشـنویس 
را نـزد عمویـش آموخته اسـت. در شـمار قابل 
توجـه از ابیـات صائـب، اصـول و ظرایف هنر 
رآفریـن شـده  خوشـنویس دسـتمایه ی تصو
ـت  ـن رویکـرد، ب اسـت. یـک از نمونه هـای ا
زی  رت انگ مورد بحث است. شگفت آوری و ح
ن  ر اشـاره  به آ ت، علاوه  ن ب سـراینده در ا
رآینـد  رداختـه شـد،  خوشـنویس کـه بـدان 
آرایه هـای  و  شـاعرانه  ـر  تصاو ـزی  درهم آم

ـی همچـون:  آرایه ها اسـت؛  گوناگـون 
یه  ۱- تش

یـه گسـترده در مصـراع نخسـت و کشـف  تش
از  قلـم  و  خـود  روز  و  حـال   میـان  شـباهت 
م آیـد.  شـمار  بـه  ـت  ب ـن  ا ت هـای  جذاب
اسـتعاره  اسـتعاری/  اضافـه  تشـخیص/   -۲

مکنیـه
آرایـه ای  خنـده»  «دسـتگاه  اسـتعاری  اضافـه   
اسـت.  کـرده  زیباتـر  را  ـت  ب کـه  اسـت  دیگـر 
مکنیـه  اسـتعاره  و  تشـخص  ـز  ن قلـم  خنـده 
اسـت کـه در ادامـه بـدان اشـاره خواهـد شـد. 

ر پایه هنر خوشنویس  رآفرین  تصو
زی ر ری از صائب ت ت تصو در تک ب

دکتر احمد کنجوری 
 دانش آموختۀ دکترای زبان و ادبیات فارس دانشگاه لرستان
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۳- مجاز
ر  واژه «خنـده» در ارتبـاط بـا «قلم» مجاز از صر
رای نوشتن  ر کاغذ،  آن هنگام کشـیده  شـدن 
ن صـورت، در  ـود. در ا حـروف کشـیده توانـد 
ترکیـب «خنـده قلم» هم تشـخیص و اسـتعاره 

مکنیـه و هـم کنایه به کار رفته اسـت. 
۴- کنایه

ـی دارد: ۱. بـدکاری  سـیاه کاری دو معنـای کنا
ک.  (ر.  سـتمکاری؛  و  ظالـم   .۲ ؛  فاسـق و 
هام  ـن ترکیب، کنایـه و ا ـن) در ا فرهنـگ مع

آمیخته انـد.  هـم   در 
ز کنایه از سخت و دشوار  «تنگ شدن جهان» ن
شـدن شـرایط و در مضیقه افتادن اسـت. «به 
ـودن دسـتگاه خنـده » هـم  انـدازه یـک ناخـن 
ـودن دسـتگاه خنـده  ـز و انـدک  کنایـه از ناچ

است. 
هام ۵- ا

ـی  کنا ترکیـب  در  ـی  معنا دو  ـر  علاوه   
مـوارد  شـد،  رداختـه  بـدان  کـه  «سـیاه کاری» 
ـت دیـده م شـود کـه بیـش  دیگـری هـم در ب
ـی «تنگ شـدن  از یـک معنـا دارنـد. عبـارت کنا
جهـان» را در ارتبـاط بـا قلـم م تـوان دو گونـه 
فـاق  نـوک/  فـراوان،  مرکـب   .۱ کـرد:  ـر  تفس
عرصـه  دهان بنـدی  چـون  گرفتـه،  فـرا  را  قلـم 
ـر قلـم تنـگ م کنـد؛ ۲. قلـم از بـس روی  را 
ـرای نوشـتن  ـی  کاغـذ سـیه کاری کـرده کـه جا
یدی، گونـه ای دیگر از  ـود س بـاق نمانـده و ن
اسـت.  قلـم  نوشـتن  ـرای  تنگ شـدن عرصـه 
گونه هـای  بـه   م تـوان  ـز  ن را  دوم  مصـراع 
ـزار  مختلـف معنـا کـرد: ۱. تنهـا دسـتگاه و ا
خندانـدن مـن ناخـن اسـت کـه بـا آن خـود را 
دسـتگاه  تنهـا   .۲ بخنـدم؛  تـا  م زنـم  قلقلـک 
خندانـدن فـاق قلم (خال شـدن فاق از مرکب 
و باز شـدن آن) پشـت ناخن اسـت؛ همان طور 
ـرداری و  ـن مرکب  کـه گفتـه شـد، اشـاره بـه آ
تنظیـم مرکـب خوشنویسـان دارد کـه پیـش از 
ر کاغذ، نوک قلم را ابتدا پشـت ناخن  نوشـتن 
نـد تـا مرکـب اضافه گرفته شـود. ۳.  م گذاش
ز و  رای شـادمان ناچ دسـترس و ثـروت مـن 

بـه انـدازه پشـت یـک ناخـن اسـت. 
در  دارد.  واژه «دسـتگاه» معناهـای متعـددی 
ی گرایش  هام به سـمت چند معنا ن واژه ا ا
واژه  یـک  رگزیـدن  بـا  یجـه شـاعر  ن در  دارد؛ 
ـت  ب در  و معناهـای متعـددی  ـر  بجـا تصاو
ـت همزمـان  گنجانـده اسـت و خواننـدگان ب
معناهـای  م کننـد.  مجسّـم  را  ـر  تصو چنـد 

ـن واژه عبارتنـد از:  ا
ی ۳ - یک آهنگ کامل  رو، توانا ۱– ثروت ۲- ن
ـرای  ـزار و آلات کـه  موسـیق ۴- مجموعـه ا
انجـام کاری فراهـم شـده باشـد ۵- دسـترس، 
روزی. (ر. ک.  دسـترس ۶- شـکوه، جلال ۷– 

ن)  فرهنـگ مع
۶- استخدام 

هـام اسـت.  ـق روش ا ـز از مصاد اسـتخدام ن
بیانگـر  قلـم،  بـا  ارتبـاط  در  «سیه /سـیاه کاری» 
کارکـرد قلـم در نوشـتن حرف هـا و کلمه هـا و 
در  اسـت؛  کاغـذ  یـد  س صفحـه  کـردن  سـیاه 
ارتبـاط بـا جهـان، به معنای فاسـق و بدبخت 
(ر. ک.  ـز فجـور و سـتم  ن و  رهـان)  (ر. ک. 
ـی ایجـاد شـده  ناظم الاطبـاء) اسـت. دو معنا
در  م شـود،  درک  واژه  دو  بـا  ارتبـاط  در  کـه 

ـی اسـتخدام نـام دارد.  اصـطلاح اد
ز م توان استخدام یافت؛  در واژه ی «خنده» ن
ـن واژه در ارتبـاط بـا واژه «من»/ سـراینده در  ا
ـرای قلـم، کنایـه از بـاز و  ، امـا  معنـای واقـع

نمایان شـدن فـاق آن اسـت. 
رنت  چ/ لا چ در ت، تناسب های  ن ب در ا
ی  واژه ها و عبارات، ابداع و نوآوری، چند معنا
متعـددِ  ایماژهـای  و  ـر  تصاو ـری  کارگ بـه  و 
ـرت آور اسـت.  آشـکار و پنهـان شـگفت زا و ح
ـز موسـیق شـعر  ی هـا ن نغمه حـروف/ واج آرا
اسـت.  دو چنـدان بخشـیده  نـوازی  گـوش  را 
ی هـا و معناهـا و  ـن زیبا کشـف هـر یـک از ا
ـر  مـوارد ناگفتـه ی دیگـر، لـذت توصیـف  ناپذ
ـت ایجـاد م کنـد؛  در دل و جـان خواننـده ب
ـر روان  بدان گونـه کـه خواسـته یـا ناخواسـته 

سـراینده درود م فرسـتد. 
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ن سر گیسو از یک سویم  ر ا بگ
هر تو باید هم گیسویم ز 
ن تار را  رورانیدم ا بدان 
ری کند یار را  که تا دستگ

    داسـتان زال و رودابه در شـاهنامه فردوس 
روایـت صادقانـه و زیبـا از عشـق های مجـازی 
در شـعر و ادب فارس اسـت که ضمن در نظر 
ژگ هـای یـک عشـق زمیـن  داشـتن همـه ی و
هرگـز سـاحت شـریف واژه و مضمـون آن بـه 
لـذت  گرچـه  نگشـت؛  آلـوده  زشـت  و  پسـت 
محسـوب  اسـاس عشـق  شـادمان  و  ـی  جو
ـر دامـان عشـق از پلیدی ها  م شـود امـا تطه

اسـت.  مهم 
    روایـت عاشـقانه زال و رودابـه بـه داسـتان  
ـرخ  نظـر  از  کـه  دارد  شـباهت  ونـزل  را
ـن روایـت اسـت. هر  محققـان الهـام بخـش ا
نـد بـا موهـای بلنـد کـه در  دو معشـوق هس
ننـد و بـه وصـال  ـرج یـار خـود را م ب بـالای 
ـی  روا نظـر  از  ـی  تفاوت ها البتـه  م رسـند؛ 
داسـتان و سـاختار و پایـان هـم وجـود دارد. 
   نقـل اسـت در شـاهنامه فـردوس رودابـه 
ندخـت  س و  کابـل  پادشـاه  مهـراب  دختـر 
همسـر مهراب از نوادگان ضحاک ماردوش در 
قصـر بلنـدی زنـدگ م کردنـد. زال از نـوادگان 

ی تحلیل دانشجو
ونزل ررس تطبیق داستان زال و رودابه و را

هاره درویش زاده 
دانشجوی کارشناس زبان و ادبیات فارس دانشگاه لرستان
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ـزدی اسـت که جـد و نیای  فریـدون دارای فـر ا
ـن دو خانواده  آن هـا باعـث اخـتلاف و تضاد 

است. 
     رودابـه و زال ندیـده عاشـق هـم م شـوند. 
همسـرش  و  کابـل  مهـراب  کـه  ن گونـه  ا بـه 
ندخـت بـه دخترشـان رودابـه از شـجاعت  س
ـی و خردمنـدی زال تعریـف م کننـد  توانا و 
نـد. از طـرف  و مهـر زال در دل رودابـه م نش
ـی و  دیگـر در مجلـس یـک از حاضـران زیبا

کمـال رودابـه را بـه شایسـتگ م سـتاید. 
یک نامدار از میان مهان

هلوان جهان ن گفت با  چن
رده او یک دختر است پس 

که رویش ز خورشید نیکوتر است
ز سر تا به پایش به کردار عاج

هشت و به بالای ساج به رخ چون 
دو چشمش به سان دو نرگس به باغ

ر زاغ رده از  رگ  مژه ت
هشت ست سرتاسر آراسته

ر آرایش و رامش و خواسته
رآورد مر زال را دل به جوش

چنان شد کز او رفت آرام و هوش  
وانه گشت  دل زال یک باره د

خرد دور شد عشق فرزانه گشت
ن میان گذر زال -پسر سام نریمان- به       در ا
قصـر م افتـد؛ رودابـه کـه موهای بلنـدی دارد 
ـن م انـدازد  موهـای خـود را از قصـر بـه پا
ـرود اما زال  نـدد و بالا  کـه زال آن را بـه کمـر ب
ـن را در جایـگاه و شـأن زلف هـای معشـوق  ا
نم دانـد و بـا کمنـد و ریسـمان بـالا م رود. 

ن نیست داد ن داد پاسخ که ا چن
ن روز خورشید روشن مباد چن

ر جان زنم ره  که من دست را خ
ز پیکان زنم ن خسته دل ت ر
کمند از ره بستد و داد خم 

چ دم بیفگند خوار و نزد ا
به حلقه درامد سر کنگره

ن تا به سر یکسره رآمد ز 
   

ونـزل یـا گیسـو کمنـد یـک افسـانه آلمـان    را
رادران  ن بار در سـال ۱۸۱۲ توسـط  اسـت. اول
روی  ـرادران گریـم بـا  گریـم بـه چـاپ رسـید. 
ـن  ـرو فرانسـوی کار گـردآوری و تدو از شـارل 
افسـانه ها و حکایت هـای عامیانـه کودکانـه را 
ـن مجموعه هـا  پیش گرفتنـد و ریشـه اصـل ا
و  چهاردهـم  سـده  افسـانه ای  حکایت هـای 

ـی اسـت.  شـانزدهم اروپا
ن گونه اسـت که دختری  ونزل ا      داسـتان را
ن دلیل که مادرش  با موهای بلند و زیبا، به ا
جادوگـری  مزرعـه  کاهو هـای  از  اجـازه  بـدون 
م خـورد توسـط آن جادوگـر در قصـر بلنـدی 
کاهـو  آن  اسـم  جادوگـر  و  م شـود  زنـدان 
ادامـه  را روی دختـر م گـذارد. در  ونـزل)  (را
ـور م کنـد و صـدای  شـاهزاده از کنـار قصـر ع
ند،  ونزل را م شـنود و او را م ب آواز زیبای را
از او درخواسـت م کنـد کـه موهـای خود را به 
ق خود  ـن طر نـدازد که شـاهزاده از ا ـن ب پا
ـرج م رسـاند و در ادامـه باهـم  را بـه بـالای 

ازدواج م کننـد و از قصـر فـرار م کننـد. 
ـن دو داسـتان در موهـای بلنـد        شـباهت  ا
ونـزل، زنـدان یـا زنـدگ کـردن در  رودابـه و را
ن جایگاه بلند والای عشـق  رج بلند و همچن

و رسـیدن بـه وصال اسـت. 
ادامـه و  ـن دو داسـتان در  ا تفـاوت  امـا      
ـن بـالا رفتـن از  پایـان داسـتان اسـت و همچن
ن را درسـت و  موهـای معشـوق خـود که زال ا

نم دانـد.  روا 
قالـب  در  زال  رودابـه،  و  زال  داسـتان  در     
ت قهرمـان ظاهـر م شـود. او نمونـه  شـخص
کامـل یـک قهرمـان اسـت کـه دل بـه عاشـق 

م دهـد.  ـن  نوآ
ن عشـق تضادها و دوگانگ ها آشـکار       در ا
م شـود. وقـت زال عاشـق رودابـه م شـود؛ 
عشـق سـوزان او هـم بـه دلیـل نـژاد رودابـه و 
ـودن جایـگاه خانـوادگ  هـم بـه دلیـل کهتـر 
ـت بـه رتبـه خانواده زال مـورد مخالفت  او نس

ـرد.  منوچهـر و سـام قـرار م گ
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مصاحبه با 
دکتر  یاسر  دالوند 

 رضا کردی
 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرفان دانشگاه لرستان

+دربــاره محــل تولــد، مقاطــع و دانشــگاه های 
تدریــس و به طــور  تحصیــل، دانشــگاه های 
توضیــح  مختصــر  خــود  زندگینامــه  کل 

بفرماییــد. 
رســش اســت  رســش شــما از زادگاه بنــده،  -
ی هــا –بــه قرینــۀ  ری! آریا ن مایــه ای اســاط بــا 
متــون– بــه محــض ملاقــات بــا یکدیگــر از 
رســیده اند  زادگاه و نــام و نســب همدیگــر م 
ــوده اســت؛  ــن بــاره  ــن سخنشــان در ا و اول
ــژه کــه دربــاره  رســش من ــژن در پاســخ  مــثلاً 
رانم  رســد، م گوید: «از ا زادگاه و نســبش م 
ــن ســؤال  از تخــم آزادگان». جالــب اســت کــه ا
ــن اقــوام گوناگــون (مــثلاً  ری هنــوز در  اســاط
ــده در یــک از  ــده اســت. بن لرهــا و کرُدهــا) زن

روســتاهای اطــراف خرم آبــاد بــه دنیــا آمــده ام. 
رســتان  ــی و د ــی و راهنما تحصــیلات ابتدا
را در شــهر دورود گذرانــده ام. دیپلــم ریــاض 
ــن رشــته ســاخته  ــرای ا ــا  ــک دارم ام زی و ف
ــان و  نشــده ام. دوره لیسانســم را در رشــته زب
ــری  ــارس در دانشــگاه لرســتان س ادبیــات ف
ــز در  کــرده ام. کارشــناس ارشــد و دکتــری را ن
دانشــگاه علامــه طباطبائــی تهــران خوانــده ام. 
ن دانشگاه که در آن تدریس کرده ام،         اول
اســت،  ــوده  ــی  طباطبا علامــه  دانشــگاه 
دانشــگاه  در  دکتــری ام.  تحصــیلات  دوره  در 
ــز چندســال تدریــس  ن آزاد تهــران شــمال 
کــرده ام. یــک تــرم در دانشــگاه زبان شــناس 
روســیه شــهر مســکو درس داده ام و اکنــون 

یاسر دالوند، متولد ١٣٧٠، دانش آموخته کارشناس ادبیات فارس دانشگاه لرستان. 
ی تهران.  کارشناس ارشد و دکتری از دانشگاه علامه طباطبا

یاد مل نخبگان عضو فعال ب
ی در سال ١٣٩٤ و ١٣٩٦ رتر دانشگاه علامه طباطبا ژوهشگر 
ن ن الملل امام خمین (ره) قزو ت علم دانشگاه  عضو هی

ــن  ــی عــراق؛ ز ــی خراســان؛ شــاعران حــوزه اد ؛ شــاعران حــوزه اد ــار: پیشــگامان نظــم فــارس آث
ــان؛  ــه ای از ســعید حمیدی ــا مقدم ــظ، ب ــان شــعر حاف هام هــای پنه ژوهــش در ا ــه:  ــش نهفت آت
ــر گلســتان؛ درس نامــه  تعلیــم بــا تأکیــد  ی ــی؛ متــون اد عر فارس ــردی: انگلیس بلاغــت کار
ــروس شمیســا؛  ، ترجمــه و لغت نامــه، بــا مقدمــه ای از س اشــعار ســعدی؛ مینــوی خــرد: آوانویــس

ــی ١ (قواعــد و متــون) انتشــارات ســمت؛  عر
ی ٢ (قواعد و متون) انتشارات سمت.  عر
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ن الملــل  ــت علــم دانشــگاه  ــز عضــو هی ن
ــع ام پــس  ــدگ واق ــن هســتم. زن شــهر قزو
ــم  ــه گمان ــد. ب ــاز ش ــات آغ ــا ادبی ی ب ــنا از آش
ــا جســم  ــودم ی ــا زاده نشــده  ــش از آن ی پی

ــن.  ــودم. هم ی جــان 
ی  +حــوزه تخصص کار شــما در چــه زمینه ها

است؟ 
! راســتش را بخواهیــد  -زبــان و ادبیــات فــارس
حــوزه  در  «گرایــش»  و  «تخصــص»  بــا  مــن 
ادبیــات مخالفــم. چــرا مــن کــه ادبیــات فــارس 
باســتان  زبان هــای  بــا  نبایــد  خوانــده ام 
ــۀ  ــط در زمین ــز آشــنا شــوم؟ چــرا فق ــران ن ا
ــی متخصــص باشــم و مــثلاً متــون  نقــد اد
گرایــش  ندانــم.  خــود  تخصــص  را  کهــن 
یعــن محدودکــردن دانشــجو در محــدوده ای 
ــع اســت  خــاص. م دانــم ادبیــات بســیار وس
و  وقــت  امــروزی  انســان  اســت  ممکــن  و 
رداختــن بــه  آن را نداشــته باشــد،  حوصلــه 
هانــه ای باشــد  ــن نم توانــد  امــا بــه گمانــم ا
ــد  ــات. بای ــی از ادبی ــرای رهاکــردن بخش ها
ــای  ــن دری ــای ا ــب حوزه ه ــا اغل ــجو را ب دانش
ی پایــان آشــنا کنیــم: بــه او زبان هــای باســتان 
را یــاد دهیــم، بــا بلاغــت غــرب و شــرق و نقــد و 
نظریــه آشــنایش کنیــم، متــون قدیــم و جدیــد 
را بــه او بیاموزیــم و امثال اینها. من اســتادان 
کتــاب در  انگلیــس م داننــد،  کــه  دیــده ام 
ــن نوشــته اند،  ــون که ــی و مت ــد اد ــه نق زمین
ــران و زبان هــای باســتان آشــنا  ر ا بــا اســاط
وده انــد، کتــاب شــعر و داســتان داشــته اند 
ژوهــش  ــات کار  ــای ادبی ــب زمینه ه و در اغل

ــد.  انجــام داده ان
ژوهــش       اگــر منظــور از تخصــص، زمینــۀ 
اســت، بنــده بیشــتر در زمینــه متــون کهــن 

ژوهیــده ام و مطالعــه داشــته ام.  فــارس 
+از چه زمان به ادبیات علاقه مند شدید؟

ــق  ــی. دق -شــاید دوره مدرســه، دوره راهنما
ــا ادبیــات  یــادم نیســت کــه چگونــه وجــودم ب
شــاهنامه  همیشــه  پــدرم  خــورد.  ونــد 
م خوانــد. شــب های زمســتان در خانــه مــا 

مجلــس شــاهنامه خوان و فلک نازنامه خــوان 
ی و  رگــزار م شــد. انــگار خانواده هــای روســتا
ــن کتــب  ری خــود را موظــف بــه حفــظ ا عشــا
یــدن  نــد. از همــان موقــع و بــا ش م دانس
بــه ادبیــات علاقــه  اشــعار و داســتان ها  آن 
ــوده  داشــته ام امــا نم دانــم شــروعش ک 
ــته های  ــن رش ــد م ــتش را بخواهی ــت. راس اس
مختلــف خوانــده ام تــا بــه ادبیــات رســیده ام. 
ــی، چنــد روزی رشــتۀ  چنــد مــاه علــوم تجر
، و ســرانجام ادبیــات.  ، چندســال ریــاض فــن
شــب ها خــواب کلاس و دانشــگاه و ادبیــات را 
نــم. در خلــوت خــودم بیشــتر در ادبیــات  م ب

زهــای دیگــر.  ــا در چ ــرو م روم ت ف
دانشــگاه  در  شــما  تحصیــل  بــه  توجــه  +بــا 
دانشــگاه  ــن  ا راجع بــه  نظرتــان  لرســتان 

؟ چیســت
ــک از  ــتان را ی ــگاه لرس ــه دانش ــن صمیمان -م
ــران م دانــم. بیشــتر  ــن دانشــگاه های ا هتر
رشــته های تحصیــل را دارد. شــرفُ المــکان 
به خاطــر  را  لرســتان  دانشــگاه  ــن.  بالمک
اســتادان و دانشــجویانش دوســت م دارم. 
ــه کوه هــای  ــی اســت، ب فضایــش بســیار رویا
ره کننــده  هــار بنگریــد، خ اطرافــش در فصــل 
دیگــری  دانشــگاه  در  اســت  کاف  اســت. 
ــا قــدر دانشــگاه لرســتان را  تحصیــل کنیــد ت
ی مــا  ریتــش در زمــان دانشــجو بدانیــد. مد
ــود، الان را نم دانــم، امیــدوارم بــه  کــه عــال 

ــان  ســان باشــد.  هم
ــگاه های  ــما در دانش ــور ش ــه حض ــه ب ــا توج +ب
ــا اســتادان  ــاگردی و همــکاری ب ــف و ش مختل
ــروه  ــه گ ــزرگ ادبیــات کشــور، نظرتــان راجع ب
لرســتان  دانشــگاه  فــارس  ادبیــات  و  زبــان 

چیســت؟
ــن دیــدارم بــا  -بگذاریــد خاطــره ای بگویــم: اول
دکتــر شمیســا در دانشــگاه علامــه طباطبائــی 
رســید.  م  ســؤال  دائمــاً  کلاس  ســر  ــود. 
بنــده  ودنــد.  ســاکت  دانشــجویان  غالبــاً 
رســش های  بــه  بــا شــور و شــعف خــاص 
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رســید:  اســتاد پاســخ م دادم. بــا تعجــب 
«عَــلَ مَــنْ دَرَســت؟» یعــن نــزد چــه کــس 
رشــمردن  درس خوانــده ای؟ شــروع کــردم بــه 
ــن اســتادم دکتــر حیــدری را نــام  اســتادانم، اول
ــردم. اســتاد شمیســا ســخنم را قطــع کــرد 
ــم: آری. اســتاد  رســید: عــل حیــدری؟ گفت و 
ــه خــود  ــدری، افضــل الفــضلاء!» ب گفــت: «حی
بالیــدم. در دانشــگاه روســیه در کلاس ادب 
معاصــر شــرکت کــردم. اســتادی روس داشــت 
کتــاب ادبیــات معاصر نثر اســتاد روزبه را درس 
م داد. بــه خــود بالیــدم. ادبیــات دانشــگاه 
ت دکتــر  لرســتان بســیار قــوی اســت. شــخص
ــدون تعــارف  ــر اســت. مــن ب ی نظ ــان  جلیلی
کــس را ندیــده ام کــه همچــون ایشــان متــون 

عرفــان را درس بدهــد. کاش 
وســتان  ــاره در کلاس  دوب
کنــم.  شــرکت  ایشــان 
مهربــان و دغدغه منــدی 
ــروری دکتــر نــوری،  و علم 
دکتــر  و  صــادق  دکتــر 
بــه  هنــوز  را  مرادخــان 
یــاد دارم. جدیّــت دکتــر 
فرامــوش  را  ــی  صحرا
حتمــاً  شــما  نکنیــم؛ 

در  چگونــه  کــه  دیده ایــد 
ــت  ــق ح ه ــخ  ــش تار خوان

ــش  ــن خوان ــا در ح ــر روی کســره و فتحه ه
زبــان  کلاس هــای  حساســند.  دانشــجویان 
ــر اســت.  ی نظ خارجــه دکتــر خسروی شــکیب 
ــد. حوزه هــا  ــدر نم دانن حیــف دانشــجویان ق
و شــاخه های مختلــف ادبیــات در کنــار هــم 
و  دغدغه منــد  دانشــجوی  آمده انــد.  گــرد 
ــن  ا نــزد  از  دســت خال  هرگــز  ــن  راس
رســش هایش  اســتادان نم رونــد و پاســخ 
را م توانــد بیابــد. روابــط دوســتانۀ اســتادان 
گروه هــای  متأســفانه  اســت.  زدن  مثــال 
ادبیــات در دانشــگاه های دیگــر کمتــر روابــط 

اینگونــه دارنــد. 

ادبیــات  در  علــم  پیشــرفت  +لازمه هــای 
ــه نظــر شــما چــه  ــرای دانشــجویان ب فــارس 

اســت؟ ــی  زها چ
ربنــای تمــام پیشــرفت های علــم «علاقــه»  -ز
دانش آمــوز  ریــاض  رشــتۀ  در  مــن  اســت. 
ــردم  ــودم. م کوشــیدم، تلاش م ک ــی ن خو
یجــۀ مطلــوب  امــا چــون علاقــه ای نداشــتم، ن
ن رشــته  ــرای ا ی کــه  را نم گرفتــم. دانشــجو
هتــر  ســاخته نشــده اســت، بــدون تعــارف، 
اســت آن را رهــا کنــد. در کنــار علاقــه، نیــاز بــه 
یــد؛ شــاید  ی ــوغ» اســت. فــروغ فرخــزاد را ب «ن
دیپلــم هــم نداشــت، چــرا در شــعر معاصــر 
ــوغ»  ررنــگ دارد؟ بــه گمانــم بــه «ن نقــش 
رم گــردد. اصــول و قواعــد مکتــب کلاسیســم 
رم شــمرند، یــک از  را کــه 
آنهــا را Genius م داننــد 

ــوغ.  یعــن ن
      از دیگــر ســو، ذهــن 
ادبیــات  دانشجویـــان 
از  خــال  متأســفانه 
رســش اســت،  ســؤال و 
غالبــاً مســئله ای ندارنــد. 
ایجــاد  چگونــه  رســش 
خوانــدن.  بــا  م شــود؟ 
مطالعــه  ــزان  م هرچــه 
و  رســش ها  باشــد،  بیشــتر 
مســئله های بیشــتری ایجــاد م شــود. مــورد 
ــن اســت کــه  دیگــر کــه امــروزه شــاهد آنیــم ا
دانشجویان ادبـــیات نـم تـوانــنـد بنویسنـد. 
دانـــشجویان دکتــری وضعیــت بدتــری دارنــد. 
دانشــجوی دکتــری یــک قــدم بــا اســتادش 
ی هــای یــک  فاصلــه دارد. بایــد بتوانــد توانا
ــد. در کشــورهای  اســتاد را در خــود ایجــاد کن
ــی م گوینــد نویســنده کــس اســت کــه  اروپا
ــران  روزانــه ۳۰۰۰ لغــت بنویســد. مــن در ا
تخفیــف م دهــم، حداقــل بایــد روزی ۱۰۰۰

یــا ۱۵۰۰ لغــت نوشــت. دانشــجو بایــد خــود را 
ــن را داشــته  ــن تمر موظــف کنــد کــه روزانــه ا
نوشــت،  م تــوان  ــزی  هرچ دربــاره  باشــد. 

نویسـنده کس اسـت که روزانـه ۳۰۰۰
تخفیـف  ـران  ا در  مـن  بنویسـد.  لغـت 
یـا   ۱۰۰۰ روزی  بایـد  حداقـل  م دهـم، 
خـود  بایـد  دانشـجو  نوشـت.  لغـت   ۱۵۰۰
را  ـن  تمر ـن  ا روزانـه  کـه  کنـد  موظـف  را 
م تـوان  ـزی  هرچ دربـاره  باشـد.  داشـته 
ـن مشـق. ـن اسـت مثـل تمر نوشـت، تمر
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ن مشــق. دانشــجویان  ن اســت مثل تمر تمر
پایان نامــه  و  رســاله  عرصــۀ  متأســفانه  مــا 
ــر،  خ م داننــد.  نوشــتن  ــن  تمر عرصــۀ  را 
ــی بــه دســت نم آیــد.  یجــۀ خو اینگونــه ن
دانشــجوی کارشــناس بایــد تمرکــزش بیشــتر 
ــر خوانــدن باشــد. دانشــجوی ارشــد و دکتــری 
ــر نوشــتن. مــن در دانشــگاه روســیه اســتاد 
جــوان را در جــوار اتاقــم م دیــدم کــه هــر روز 
رســیدم  ــر گــروه  بــه اتاقــش م رفــت. از مد
ــن گــروه اســت.  ا ایشــان هــم اســتاد  کــه 
ــر، ایشــان دانشــجوی دکتــری گــروه  گفــت خ

ن دانشــجویان  ماســت، مــا بــه ا
خــود  اتاق هــای  کنــار  در 
اتــاق م دهیــم تــا بــه آنها 
ــچ  ه کــه  کنیــم  ــن  تلق
ــن مــا نیســت و  تفــاوت 
آنهــا هــم بــه زودی اســتاد 
دانشــجویان  م شــوند. 
ــوغ  ــن ن مــا متأســفانه ا
خــود  در  را  ــی  توانا و 

رورانده انــد.  ن
+بــه صــورت اختصــاص 
ــته  ــجویان رش ــرای دانش
ادبیات دانشــگاه لرســتان 
ی  تـــوصـــیــه هـــا چــــه 

ــد؟ داری
-قــدر لحظــات تحصیــل 

را  دانشــگاه  ــن  ا در 
بدانیــد. قــدر اســتادان خــود را 

بدانیــد. ناامیــد نباشــید. مــن هــم روزگاری در 
ــته از  وس ــن دانشــگاه درس خوانــده ام و  ا
جانــب اطرافـیـــانم حرف هــای ناامیدکنـــنده ای 
محــل  دانشــگاه  و  تحصیــل  رشــتۀ  دربــارۀ 
یده ام،  تحصیــل و سرنوشــت و آینــده ام م ش
ــرم منحــرف نکــرد.  ــز مــرا از مس ــچ چ امــا ه
الان کــه بــه پشــت ســر م نگــرم م دانــم کــه 
ــون دانشــگاه لرســتانم. در ســن  چقــدر مد
ــت علــم هــم شــدم، پــس بایــد بــه  کــم هی
ــز بــه خودتــان  آینــده امیــد داشــت. همــه چ

بســتگ دارد. سرنوشــت هــر فــردی در دســتان 
خــود اوســت. شــاید شــما کــه اکنــون ســخنان 
رتــر  مــرا م خوانیــد روزی در دانشــگاه های 
ــس کنیــد، آن روز  ــان تدری ــران و حــت جه ا
ــچ  ــه ه ــد ک ــاد بیاوری ــه ی ــن ســخنان مــرا ب ا
ــز نبایــد مانــع حرکــت شــما شــود. مــن  چ
ی درس خوانــده ام کــه شــاید  در مدرســه ها
بــه  را  ــن  امروز دانش آمــوزان  از  یــک  اگــر 
ریــم از تــرس زهــره تــرک شــود! فضــای  آنجــا 
ــر، امــا  ی مه ــران، معلمــان  ــای و مخــوف، بن

ــن اســت و مقصــد مشــخص.  ــر روش مس
پایــان  ســخن  +به عنــوان 
هــم اگــر نکتــه ای هســت 

 . ییــد بفرما
اعتبــار  فــارس  -ادبیــات 
در  اســت.  کشــور  ــن  ا
رینســتون  دانشــگاه 
ــن  رتر از  کــه  آمریــکا 
جهــان  دانشــگاه های 
وجــود  ــواری  د اســت، 
آن  روی  ــر  کــه  دارد 
را  جهــان  ــغ  نوا نــام 
نظرتــان  بــه  نوشــته اند. 
را  کــس  چــه  ــران  ا از 
نوشــته اند؟ فــردوس را. 
ــن گنجینــه  بایــد قــدر ا
دانشــجوی  دانســت.  را 
ادبیــات فــارس بایــد بــه 
ــن رشــته  خــود ببالــد کــه در ا
تحصیــل م کند. کاف اســت روزی از مرزهای 
ــرون بگذاریــد، در جوامــع  ــن کشــور قــدم  ا
رســند،  ــزی کــه از شــما م  ــن چ دیگــر اول
دربــارۀ ســعدی و فــردوس و حافــظ اســت. 
ــف  ــج اســت. حی ــن گن ــن افتخــار اســت. ا ا
ــن گنــج را نم دانیم. از شــما تشــکر  کــه قــدر ا
ــن مصاحبــه را  م کنــم و سپاســگزارم کــه ا
ــرای  ــق روزافــزون  فراهــم آوردیــد. آرزوی توف

دارم.  شــما 

کشـور  ـن  ا اعتبـار  فـارس  ادبیـات 
رینسـتون آمریـکا کـه از  اسـت. در دانشـگاه 
ـواری  ـن دانشـگاه های جهـان اسـت، د رتر
ـغ جهـان  ـر روی آن نـام نوا وجـود دارد کـه 
ـران چـه کـس  را نوشـته اند. بـه نظرتـان از ا
ـن  ا قـدر  بایـد  را.  فـردوس  نوشـته اند؟  را 
گنجینه را دانسـت. دانشجوی ادبیات فارس 
ن رشـته تحصیل  بایـد بـه خـود ببالـد کـه در ا
ـن  ا مرزهـای  از  روزی  اسـت  کاف  م کنـد. 
ـرون بگذاریـد، در جوامـع دیگر  کشـور قـدم 
دربـارة  رسـند،  م  شـما  از  کـه  ـزی  چ ـن  اول
ـن  ا اسـت.  حافـظ  و  فـردوس  و  سـعدی 
ـن گنـج اسـت. حیف کـه قدر  افتخـار اسـت. ا

نم دانیـم. را  گنـج  ـن  ا
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بـه قــلـــم دانـشـــجـــو

ـت دارم کـه گاه آرزو م کنـم ای  کاش واقعـا رویـا  آنقـدر دوس
ودم.

رایـت تنـگ م شـد م توانسـتم بـه خوابـت  هـر وقـت کـه دلـم 
بیایـم.

. و نگاهت کنم؛ نگاهم کن
. زنم؛ گوش کن حرف 

. گریه کنم؛ اشک هایم را پاک کن
. زن زنم که چرا نیست و تو ه لبخند   ه غر 

ن...
ت دارم که دلم م خواهد... آنقدر دوس

سیده رویا موسوی
دانشجوی کارشناس زبان و ادبیات فارس

 دانشگاه لرستان_ورودی ۱۴۰۱
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ـرای چنـد دقیقـه م باریـد امـا از  ـود امـا خیـال باریـدن نداشـت. گـه گاه  ـری  هـوای دلـم ا

آدم هـا خجالـت م کشـید و زود بنـد م آمـد.

ن نسیم از جا کنده م شود. ن داشتم که با کوچک تر دلم طوفان م خواست اما یق

ـود، فقـط گاه بـه اجبـار تـکان م خـورد تـا مردمان گمـان نکنند  ریشـه های قلبـم خشـکیده 

ـر خاک سـیاه چالـش نکنند. مـرده اسـت و ز

رایشان قطره ای اشک نم ریخت. ود و هیچکس  ن خاک دفن شده  ر ا قلب های زیادی ز

ن شاید کم دلم را قرص م کرد، لااقل م فهمیدم تنها نیستم. و ا

ـروی صـدای قلب هـا را م شـنوی، شـاید دیگـر تـکان نم خورنـد اما هر  ـن راه  آرام کـه روی زم

کـدام رازی نهفتـه در خـود دارند.

از فرامـوش شـدن م ترسـم، از اینکـه آدم باشـد امـا... نباشـد. و چـه حکایت تلـخ دارد کس 

ـن خاک دفـن کند. کـه خـودش قلبـش را در ا

... ی، دل نگران ن شهر عجیب است، مردمان دارد که از عاشق م ترسند، از رسوا قصه ی ا

یـدن دل را حـس کردنـد، شـبانه به جـن م روند  ـن کـه ت ـران سرمسـت و عاشـقِ روز هم عا

ـر درخـت  و در عمـق ظلمـت شـب، قلـب گـرمِ لـرزان و سرشـار از هیجـان و عشـق و عاطفـه را ز

چـال م کننـد و بـا کالبـدی تـو خـال و سـرد راه آمـده را بـاز م گردند.

سعیده نوری زاده 
ت دانشجوی کارشناس علوم ترب
 دانشگاه لرستان_ورودی۱۴۰۲
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مـــعـــرفــــی
ســایـــــــــت

رای  ـرای دوسـتداران ادب کـه  هـری نیـازی بـه معـرف نـدارد. چهـر ه ای کـه نـه تنهـا  سـهراب س
ـرای کسـان سـاخته   sohrabsepehri.org  ـران شـناخته شـده اسـت. تارنمـای تمـام مـردم ا
ـن  هـری م گردنـد. ا ی بیشـتر بـا س ـرای آشـنا شـده اسـت کـه بـه دنبـال پایـگاه مناسـب 
ز به همراه گاه شـمار  هری، نقاش های او را ن ـر جمـع آوری متـن کامـل اشـعار س تارنمـا علاوه 

آثـار در خـود جـای داده اسـت.
ژگ ها: و

هری. -طراح زیبا، روان متناسب با فضای آثار س
- بخش هـای متنـوع همچـون زنـدگ نامـه، متـن کامـل هشـت کتـاب، نقاش هـا، رویدادهـا و 

ر. تصاو
ن آن ها. - دسته بندی منظم مطالب به همراه امکان جست جو در 

اسکن کنید !
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ریشه شناس 
واژگــــــــــان

هداروند مریم 
 دانشجوی کارشناس زبان و ادبیات فارس دانشگاه لرستان

هار
هلوی  هار اسـت کـه در  ـن فصل سـال  نخس
ساسـان بـه آن "وَهـار یـا vahar" م گفته انـد. 
ـن واژه در نوشـته های فـارس باسـتان"واهَرَ  ا
بـه   "vihara" سانسـکریت  در  و   "vahara یـا 

ـر و بتخانـه آمـده اسـت. معـن د

هنر
بـه  "هـو"  واژه ی  دو  از  سانسـکریت  زبـان  در 
ـز خـوب و واژه ی "نـر" به  معنـای نیـک و هـر چ
ـن واژه  معنـای انسـان تشـکیل شـده اسـت. ا
ی "هونـر"  وارد زبـان فـارس شـده و در اوسـتا
وده که  خوانده م شـد. منظور از آن انسـان 
ـی و مهارت اسـت.  در انجـام کاری دارای توانا
بعدهـا بـه صـورت هنـر در آمـده و بـه معنـای 

انسـان کامـل و فرزانـه اسـت.

. (۱۳۷۷) فرهنگ پاشنگ. تهران: انتشارات محور. پاشنگ، مصطف
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معرف فرهنگنامه
« لغت فرس »

هداروند مریم 
 دانشجوی کارشناس زبان و ادبیات فارس دانشگاه لرستان

مؤلف: اسدی توس 
زبان: فارس

زمان تألیف: قرن پنجم
تعداد جلد: ۱

تعداد صفحه: ۲۱۰  
 چاپ دوم ۱۳۵۶ شمس  

 ناشر: کتابخانه طهوری  
 تعداد باب: ۳۲

ی) راساس حرف آخر مدخل (الفبا تنظیم 
نسخه خط آن در کتابخانه ی واتیکان نگهداری م شود.

ـــن واژه نامه ها ی  لغت فـــرس از قدیـــم تر
ن  پارس کـــه تاکنون بـــاق مانده اســـت. ا
ـــران- که به  رای ســـرایندگان غـــرب ا کتـــاب 
ی نداشـــته اند-  زبان پارس خراســـان آشـــنا
ن خاطر  بـــه نگارش درآمده اســـت و بـــه هم
راســـاس حرف آخر هر واژه است.  ب آن  ترت

رای راحت شـــاعر در انتخـــاب قافیه) )
ن کتاب اساس کار تمام  گفته م شـــود که ا

وده است.  نویســـندگان پس از اسدی 
بـــا  تاکنـــون  واژه نامـــه  ـــن  ا ـــح:  تصح
ر  ح هـــای عبـــاس اقبـــال، محمـــد د تصح
، عـــل اشـــرف صـــادق و فتـــح ا  ســـیاق

اســـت.  شـــده  منتشـــر  ـــی  مجتبا
کـــه  اشـــعاری  از  بســـیاری  ـــت:  مث نـــکات 
نویســـنده بـــه عنوان شـــاهد اســـتفاده کرده 

ند؛  ن کتاب موجود نیس اســـت در خارج از ا
ـــی از کلیلـــه  و  دمنه و  رای مثـــال بخش ها
ســـندبادنامه رودک و وامق و عذرای عنصری 

اســـت.  موجود 
نویسنده ســـروده های بســـیاری از گذشتگان 
ع  و معاصـــران خود را اســـتفاده کـــرده و من
ـــز ذکـــر کرده اســـت که نشـــان از  آن هـــا را ن

ژوهشـــگری و ســـواد او دارد. 
ـــودن کتاب،  : بـــه دلیل قدیم  نـــکات منف
در ســـال های متوال واژگان بســـیاری اضافه 
شـــده اســـت که به طور قطع نم توان گفت 

ر.  خ یا  اســـدی اند  نوشته 
نقطه گـــذاری کتـــاب ناقص اســـت و بیشـــتر 

کلمـــات بـــدون نقطه نوشـــته شـــده اند. 
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پـــارســی بــان

فاطمه رستم
 دانشجوی کارشناس زبان و ادبیات فارس دانشگاه لرستان

موسیق
نظم کهنه ی کهکشان است

ی که تلاش م کند به لهجه ی انسان سخن بگوید فرشته 
شان از نور است

که به آه آب م شود
ی امان و تو در سیل 

 . باق مانده ی زندگ را صید م کن
(شمس لنگرودی)

رمخاطب موســـیق را به خوانندگان  رگردان پـــارس واژگان  ن شـــماره تصمیم گرفتیـــم  در ا
رد.  ن هنر مورد اســـتفاده قـــرار بگ رای دوســـت داران ا پیشـــنهاد دهیم. امید اســـت که 

ی  Acoustic صدا آرا
Out of tune ناکوک 

Passing tone نغمۀ گذر 
Rythme ضرب آهنگ

Choir آواز گروه
Solo تک خوان، تک نواز

Backing track ژرفاهنگ
Tempo شتاب
Solf سرایش ge
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رچمـــدار دهـــه شـــصت ها، آن مشـــوق       آن 
رســـت ها، آن داننـــده نقیضـــه و لطیفـــه،  وطـــن 
آن دارای کرامـــات شـــریفه، آن صاحـــب زنـــگ 
هشـــدار ناگهـــان، آن تحصیـــل کـــرده دانشـــگاه 
ســـرعت  ورودهـــای  مـــرد  آن  اصفهـــان، 
ارســـطوی  راه  نیمـــه  ـــق  رف آن  انفجـــاری، 
از  رگشـــته  زلف هـــای  دارای  آن   ، ونـــان
ــر،  ــده از سیاســـت و خطـ ــفر، آن دوری کننـ سـ
آن جـــوان بـــه دنبـــال ســـروری، مولانـــا دکتـــر 

ــدری. ــول حیـ رسـ
    حکایـــت کرده انـــد در ســـال های نـــه چنـــدان 
و  ادب  اهـــال  میـــان  ســـخت  جنـــگ  دور، 
ـــر ســـر جـــوان مشـــتاق  ـــر  ـــا یک دیگ فلســـفه ب
ـــن جـــوان اهـــل دیـــار  ـــود. ا علـــم در گرفتـــه 
کریـــم خـــان، مولانـــا رســـول نـــام داشـــت. 
ـــر خلاف تمـــام عشـــاق کـــه در دل جـــز یـــک 
ــرای  ـ ــوق  ــد، دو معشـ ــای ندهنـ ــوق جـ معشـ
ـــود. یـــک ادبیـــات و دیگـــری  رگزیـــده  خـــود 
ـــری  ـــن دو جـــدال نفس گ فلســـفه و میـــان ا
ـــود. در یـــک ســـو کانـــت،  بـــه راه افتـــاده 
ـــی و در آن ســـوی میـــدان  وعـــل و فارا  ، ه

. ــردوس ــام و فـ ســـعدی، حافـــظ، نظـ
ـــه  ـــه چل ـــول ب ـــا رس ـــیاری مولان ـــای بس      روزه
ــه  ــود بـ ــار خـ ــود و در دیـ ـ ــغول  ــن مشـ ـ نش
ـــرد،  ـــگان دوری م ک ـــرده و از هم ـــاه  ـــاری پن غ
ـــت  ـــری را گرف ـــم ک ـــه ســـر انجام تصمی ن ک ـــا ا ت

و دانســـت کـــه در یـــک اقلیـــم دو پادشـــاه 
ـــک از دو معشـــوق خـــود را  ـــد ی ـــد و بای نگنجن
ـــر  ـــوی کنـــد. در مس طلاق داده و راه دیـــار ا
ـــن دو  ـــراتِ اهـــال ا ـــه محـــل مذاک بازگشـــت ب
ـــی خـــود، دو جـــوان  ـــم نها ـــم و اعلام تصمی عل
خنده کنـــان او را نظـــاره م کردنـــد و بـــا نـــوک 
م دادنـــد.  نشـــان  یک دیگـــر  بـــه  انگشـــت 
ــد  ــان آرامـــش و لبخنـ ــا همـ ــول بـ ــا رسـ مولانـ
ـــل  ــت و دلی ــا رفـ ــوی آن هـ ــه سـ ـــگ بـ همیش
خنـــده را جویـــا شـــد. آن دو بـــه ش طعنـــه 
زلف هـــای  خرمـــن  مولانـــا  گفنتـــد:  ـــزی  آم
ریشـــانت چـــرا گرفتـــار خـــزان آمـــده؟ مولانـــا 
رســـش  ـــن  ـــچ عنـــوان از ا ـــه ه رســـول کـــه ب
ــا خنـــده تلـــخ پاســـخ  ــود، بـ ـ ــورده  ــا نخـ جـ

داد:
ن و رسول پیچش مو تو مو ب

بیا اندک زمان پیش عامو
اگر دیدی جوان تاس کرده
بدان زندگ او را آس کرده

      ســـپس  راه خـــود را در پیـــش گرفـــت تـــا 
ـــر همـــگان آشـــکار ســـازد.  تصمیـــم خـــود را 

رخاســـت. بـــه  از آن ســـوی محفـــل هلهلـــه 
ــول  ــرت رسـ ــده؟ حضـ ــه شـ ــد: چـ ــاگاه گفتنـ نـ
ــه ی  ــک خطبـ ــدن یـ ــس از خوانـ ــیده! او پـ رسـ
ــد  ــر م گزینـ ـ ــفه را  ــرد فلسـ ــولان اعلام کـ طـ
و راه دیـــار افلاطـــون و ارســـطو م شـــود.                                          

تذکرة الاساتید

محمدرضا اقبال
 دانشجوی کارشناس زبان و ادبیات فارس دانشگاه لرستان
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ـــمان  ســـپس ادب و ادبیات هـــا را کـــه بـــا چش
اشـــک بار وی را نظـــاره م کردنـــد، تـــرک کـــرد. 
ـــن حـــوزه مشـــغول  ـــه تحصیـــل در ا ســـال ها ب
ـــگار  ـــر وی گماشـــت امـــا ان شـــد و جـــان و دل 
هنـــوز هـــم حوضچـــه ی قلبـــش نشـــت داشـــت 
ـــرد  ـــه م ک ـــش رخن ـــه جان ـــات ب ـــرات ادبی و قط
ـــر  ـــر س ــف اش را آزار م داد.  ــق فلسـ و عشـ
فلســـف  دشـــوار  بحث هـــای  و  موعظه هـــا 
ناگهـــان بـــه یـــک از فلاســـفه رو م کـــرد و 
م گفـــت آیـــا نم خـــواه تـــک مصـــرع مـــا 
؟ و ســـپس خـــود جریـــده ای از  را مهمـــان کـــن

ـــن مضمـــون:  شـــهریار نقـــل کـــرد بـــا ا
از من گذشت و من هم از او بگذرم ول
ود ر محبت روا ن با چون من به غ

ـــرت تمـــام  ـــن رفتارهـــا و ســـکنات ح       ا
ن کـــه  ــا ا ـــود تـ رانگیختـــه  اهـــل فلســـفه را 
ـــن شـــد کـــه مولانـــا  ـــر ا ســـرانجام تصمیـــم 
 ، رســـول پـــس از ط چنـــد درجـــه ی فلســـف
ــر فیـــض فلاســـفه را بـــدرود گویـــد  ـ جمـــع 
و بـــه دار و دســـته ادبـــا ملحـــق شـــود. پـــس 
ـــر  وســـت و ز وی بـــه جمـــع ادبیات هـــا 
ــد و  ــم دیـ ــا تعلیـ ــوخ آنجـ ـ ــا و ش ــر ملاهـ نظـ
ـــد،  ـــا پـــس از مـــدت چن رداخـــت ت ـــم  ـــه تعلی ب
ـــز بـــه تعلـــم مشـــغول  خـــود مولانـــا رســـول ن

شـــد.
       نکتـــه قابـــل توجـــه دربـــاره ی وی کـــه تـــا 

امـــروز ذهـــن بســـیاری از اطبا و دانشـــمندان 
ــت  ــته اسـ ــغول داشـ ــود مشـ ــه خـ را بـ
ـــن جـــوان اســـت.  هـــوش و فراســـت ا
ـــوده  ـــوش  ـــیار باه ـــول بس ـــا رس مولان
ـــرخ مـــوارد بـــه عمـــد طـــوری  و در 
اول  ـــی  گو کـــه  م کنـــد  وانمـــود 
اشـــعاری کـــه میخواهـــد قرائـــت کنـــد را 
ـــک شـــگرد  ـــن ی ـــا ا ـــرده ام ـــوش ک فرام
ــا  در تدریـــس او بـــه شـــمار م رود تـ

ـــق شـــاگردانش را امتحـــان  ـــن طر بـــه ا
ـــرخ مـــوارد مشـــاهده  کنـــد و حـــت در 

ـــت را بـــه جلســـات آینـــده  شـــده خوانـــدن آن ب
موکـــول کـــرده تـــا شـــاگردان و مشـــتاقان خـــود 

رونـــد و آنـــان را وادار  ـــت  ـــن ب بـــه دنبـــال ا
ـــق کنـــد. امـــا اینکـــه شـــاگردان بخـــت  بـــه تحق
رگشـــته از کجـــا بایـــد بداننـــد کـــه در ذهـــن 
مولانـــا رســـول چـــه م گـــذرد و او بـــه دنبـــال 
ـــچ  ـــوده، ه کـــدام شـــعر از کـــدام شـــاعر 
کـــس اطلاع نـــدارد و فقـــط خـــدا عالـــم اســـت. 
ـــت را از  ـــا امـــروز پاســـخ مث ـــوه ت ـــن ش ـــا ا ام
ـــیار  ـــه وی را بس ـــی ک ـــا جا ـــه ت مشـــتاقان گرفت
ـــب  ـــه س ـــرخ مـــوارد ب دوســـت داشـــته و در 
ــتاد  ــر واژه اسـ ــف و صمیمیتـــش دیگـ ی تکلـ
و ملا را کنـــار گذاشـــته و او را در جمـــع خـــود 

رســـول خطـــاب م کننـــد.
ـــری و  هـــر چـــه هســـت روزگار اورا از آفـــت 
ـــر  ناپختـــگ جـــوان در امـــان داشـــته و وی را 
ـــروردگارا هـــر  مشـــتاقان عرضـــه کـــرده اســـت. 

بـــه سلامـــت کجـــا هســـت 
دارش!

والسلام
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ادبـــیــــات جـــــــــهــــــــان

ی درون یک رویا معـرفــی کـــتــابرویا

یمعـرفــی فـــیــلــــم ر نقد اد شروع 
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A Dream Whitin a Dream
ی درون یک رویا رویا

مترجم: مسعود آذرخش
رستان استعدادهای درخشان ناحیه یک خرم آباد دانش آموز پایه دوازدهم د
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معـرفــی کـــتــاب

ن زاده کیانا حس
 دانشجوی کارشناس زبان و ادبیات فارس دانشگاه لرستان

تحقق بخشـیدن به افسـانه ی شـخص یگانه 
آرزوی  کـه  هنـگام  اسـت.  آدمیـان  وظیفـه 
هم دسـت  هـان  ک سراسـر  داری،  را  ـزی  چ
ـن آرزو را بـه حقیقـت  م شـوند تـا بتـوان ا

. کـن بـدل 
ـن  ا در  سرنوشـت  یـک  شـرح  تنهـا  کیمیاگـر 
 ، ـی از زندگ ـی رویا ـزرگ اسـت. ترک دنیـای 

امیـد، کیمیـا و افسـانه .
خلاصه داستان

چوپـان  پسـر  یـک  اسـت.  یاگو  سـان نامـش 
اندلـس مشـتاق سـفر، در جسـتجوی گنـج 
جسـت وجوی  در  ی قـرار  روح  نامعلـوم. 
ـی فراتـر از یافته هـا و داشـته های خـود.  معنا
ـز را رهـا کند تا  ـی دارد و بایـد همـه چ او رویا
رسـد. آیـا تلاش و امیـدش او را   بـه آن رویـا 
ر  ر  بـه آنچـه م خواهـد م رسـاند یـا در مس

ـچ و خـم آرزو خـودش را گـم م کنـد؟
روح انسـان  بـه دنبـال سـکون نیسـت،  گاه 
بـا وجـود داشـتن آرامـش و زنـدگ مطلـوب، 
احسـاس راحـت و تکامـل  نم کنیـم. وظیفـه 
مـا فقـط  گـوش دادن بـه قلبمـان، شـناخت 

راکنـده  نشـانه های  بـه  توجـه  و  فرصت هـا 
اسـت.  زندگ مـان  ـر  شـده در مس

افتخارات:
Premio Grinzane ـزه ی  جا رنـده ی   _۱

Cavour
Corine Internationaler زه ی رنده ی جا  _۲

Buchpreis
ن ها در ۷۴ ـر فروش تر ۳_ در صـدر فهرسـت 

کشـور در سراسـر جهان قرار گرفته اسـت.
۴_ در بیـش از ۱۵۰ کشـور دنیـا منتشـر و بـه 

۸۳ زبـان ترجمـه شـده  اسـت.
ی از کتاب:  بخش ها

۱_ اگـر مـن بخـش از افسـانه ی تـو باشـم، تـو 
روزی بـه مـن بـاز خـواه گشـت. 

آن  را  دنیـا  مثـل همـه هسـتم،  هـم  مـن   _۳
نـم کـه دلـم م خواهـد باشـد، نـه  طـوری م ب

آن طـوری کـه واقعـاً هسـت.
۴_م ترسـم کـه واقعیـت مثـل تصـورات مـن 
ح  ن اسـت که هنوز رؤیاهایم را ترج نباشـد، ا

م دهم.
رای تو  ـز  ـی همـه چ ۵_ وقـت عشـق را م یا

معنـا پیـدا م کند.
ـزی را فـرا بخـوان او هـم قلـب تو را  ۶_ اگـر چ
ر آرزویت قرار  ـر تـو را در مس قد م خوانـد و 

م دهد. 
ت است. ی همواره مث رو ۷- روح جهان، ن

عنوان کتاب: کیمیاگر 

نویسنده: پائولو کوئیلو

ی، فانتزی  ژانر: درام، ماجراجو

تعداد صفحه: ۱۹۷
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لینک خرید کتاب
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عنوان کتاب: شعله در مه

نویسنده: رن عهدیه

ژانر: فانتزی، افسانه، داستان های کهن

تعداد صفحه:(ج۱، ۴۳۲ صفحه.

 ج۲، ۳۹۰ صفحه)

لینک خرید کتاب
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شـرمندگ  باعـث  هاتـوری ام.  ماریکـو  مـن 
ـروم و  خانـواده ام نخواهـم شـد. بایـد فراتـر 
بفهمـم چـه کـس دسـتور قتلـم را داده اسـت. 
مـن بـه گـروه سـیاه جامـگان نفـوذ م کنـم...

افتخارات
ن کتاب سال آمازون (۲۰۱۵) رتر _۱

ـورک  و ن کتابخانـه  کتـاب  ـن  هتر ـزه  ۲_ جا
(۲۰۱۵)

زه YALSA در سال ۲۰۱۶ ۳_جا
ی از کتاب : بخش ها

یـاری  بلکـه  نیسـت  آگاه  تـرس، دشـمن   _۱
رای موفق  دهنـده اونـه. آدم اگاه از اون ترس 

شـدن اسـتفاده م کنـه.
چ  ۲_ اسـباب سیاسـت های بقیه نشـو چون ه

. وقـت نم تون ازش خلاص بش
اگـه  حـت  نم شـم  زنـدگ  تسـلیم  مـن   _۳
ـن باشـه کـه تـا لحظـه آخر  سرنوشـت مـن هم

م کنـم. مبـارزه 

ریم،  در دوران انحطـاط کـه در آن به سـر م 
اذهان آشـفته تنها کلمات را سـتایش م کنند 
محـو  ـز  چ همـه  نم داننـد.  قـدر  را  کـردار  و 
ـن صداقـت و شـرافت اسـت کـه  م شـود و ا

بـاق م مانـد. 
خلاصه داستان: 

ـودم،  ـرای خانـواده ام فقـط یـک وسـیله  مـن 
بیشـتر.  قـدرت  بـه  ـی  یا ـرای دس وسـیله ای 
ـرای یـک هـدف بـه دنیـا آمـدم و آن هـم  مـن 
اسـت.  ولیعهـدی  مقـام  ـرای  شـدن  نامـزد 
وقت به سـمت قصر پادشـاه راه شـدم به 
کاروانـم حملـه شـد. حملـه ای بـه دسـت سـیاه 
سـربازان  تـن  اسـمش  کـه  گـروه  جامـگان؛ 
پادشـاه را هـم بـه لـرزه م انداخـت. هـدف 
ـودم امـا بـه چـه دلیـل؟ سـیاه  آن حملـه مـن 
جامـگان هیچوقـت بـه زن هـا و بچه هـا حملـه 
ـن حملـه به همه جا رسـید  ـر ا نم کردنـد. خ

و نـه راه پـس و نـه راه پیـش بـاق نمانـد.
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ی داشـت.  ی عج ـن فیلـم در مـورد مورتیمـر اسـت. یک صحـاف کتاب های قدیم مـردی که توانا ا
ـزی را به درون کتـاب وارد و  وقـت او شـروع بـه خوانـدن کتـاب جوهـر دل م کـرد م توانسـت هـر چ
ی آنکـه اختیـاری داشـته باشـد. او بـا خوانـدن کتـاب  یـا از آن خـارج کنـد و بـه دنیـای واقـع بیـاورد، 
باهش را  ت از کتـاب را وارد دنیـای واقـع م کنـد و وقت م خواهـد اش ـن شـخص بـاه چند بـه اش
رای  درسـت کنـد همسـرش را وارد داسـتان م کنـد. حـالا مورتیمـر و دختـر کوچکـش بـه دنبـال راه 

ند. رگردانـدن همسـرش هس
ی هرچنـد کوچـک بـه داسـتان های قدیـم و کتاب هـای  ـن فیلـم اشـاره ها ـت ا یـک از نـکات مث
ت های آن روبه رو م شـود  بـا ارزش اسـت. در بخـش از داسـتان نویسـنده ی کتـاب بـا یـک از شـخص

ـران جدیـد و جـذاب توصیـف شـده اسـت. ـن خالـق و مخلـوق از جانـب کار ـن مکالمـه  و ا
رای نقش مورتیمر در نظر داشـت  ـت را  رد پ ـو لایـل بازیگر هـای مطرح تـری مثـل  و ن در آغـاز، اسـتد
ت مورتیمر  رای خلق شـخص زر انتخاب شـد. به گفته نویسـنده او  رنـدن فر امـا بـه اصـرار نویسـنده 

ی الهام گرفته اسـت. زر در سـه گانه مومیا رنـدن فر قیمـا از کاراکتـر  مس
ن موسیق فیلم IFMCA در سال ۲۰۰۹ م باشد. قد ن الملل من زه  رنده جا ن فیلم  ا

معـرفــی فیــلم

ن زاده کیانا حس
 دانشجوی کارشناس زبان و ادبیات فارس دانشگاه لرستان

(inkheart)نام فیلم: نقش دل
کارگردان: ایان سافتل

ر ۲۰۰۸ انتشار: ۱۱دسام
ت،  پل بتان و... زا ب زر، ال رندن فر بازیگران: 

ن نام از کرونلیا فانک است. رگرفته از رمان به هم
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نام فیلم : گشت و گذار در جن 
کارگردان : ژائومه کلت سرا 

ی _ کمدی ژانر: فانتزی _ ماجراجو
انتشار : ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

تان کشـت راه سـفری به آمازون م شـوند.  ـرادرش و یک کاپ دکتـر لیـل هوتـون بـه همـراه 
ـی کـه قدرت هـای شـفابخش دارد و م تواند آینـده صنعت دارو  آن هـا بایـد یـک درخـت جادو
وانـات وحـش و رقیب های  ـی آن هـا بایـد بـا ح ـن ماجراجو را متحـول کنـد را پیـدا کننـد. در ا

نـد بجنگند. ـرای کسـب آنچه بـه دنبالش هس مختلـف خـود 
ـج و سـکانس خنـده دار و بـه کات آخـر  ـن جانسـن و امیـل بلانـت آنقـدر فوت ـق گفتـه دوا ط
فیلـم نرسـیده از فیلـم Jungle Crusie وجـود دارد  کـه آن هـا م تواننـد نسـخه  ای بـا درجـه ی 

ـن فیلـم بسـازند. سـن R از ا
ـزن  لنـد در کشـور های مختلـف اسـت. در  ـن فیلـم پارک هـای تفریـح د ـن اصـل ا لوکیش
ـن فیلـم بـه جـای اقتبـاس از رمـان و یـا داسـتان خـاص، اقتبـاس از پارک هـای  حقیقـت ا

ـزن اسـت. تفریـح د
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آنچـه کـه در زمـان کنـون مـا بـه عنـوان یـک 
امر مسـلم تلق م شـود، در زمان افلاطون و 
ود. به طـور مثال  هـام  ارسـطو منشـأ شـک و ا
افلاطـون در جمهـوری خـود دسـتور بـه اخـراج 
قـد  مع وی  م دهـد.  (هنرمنـدان)  شـاعران 
ـود عالـم واقـع عالـم نیسـت کـه انسـان در 
آن حضـور دارد بلکـه عالـم واقـع عالـم اسـت 

ـرد.  ـر م گ کـه ذات را در 
ریم که  ـی م  بـا در نظـر گرفتن عشـق زمین 
عشـق واقع در عالم ذات یا فرم حضور دارد. 
قلیـدی از عشـق  ـن عشـق زمیـن تنهـا  را بنا

واقـع اسـت و کاری که شـاعر انجـام م دهد 
قلیـد دیگـر و دو  قلیـدی اسـت از یـک  صرفـا 
مرتبـه بـا عالـم حقیـق فاصلـه دارد. آنچـه کـه 
دو مرتبـه بـا عالـم حقیق فاصلـه دارد از منظر 
ـودن در جمهـوری  ـرای  افلاطـون ارزش کاف 
ـر منطـق عقـل  ـرا هـم قسـمت غ را نـدارد؛ ز
ی توجـه  را مشـغول خـود م کنـد و باعـث 
بـه قسـمت منطـق عقل م شـود و هم آنچه 
قلیـدی  کـه از آن م نویسـیم یـا م سـراییم 
قلیـدی از عالـم فرم  اسـت از عالـم کـه خـود 
رسـید  ن حسـاب باید  محسـوب م شـد. با ا

ی ر نقد اد شروع 

ور رضا ضرغام  عل
 دانشجوی کارشناس زبان و ادبیات انگلیس دانشگاه لرستان
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ـزی داریم؟ ـن چ دیگـر چـه نیـازی بـه چن
ـن نظـر بـه وضوح  ارسـطو امـا افلاطـون را در ا
لزومـا  شـاعر  کار  ارسـطو  نظـر  از  م کنـد.  رد 
قلیـدی از جهـان زمیـن نیسـت و م توانـد 
ن  قیمـا در مـورد عالـم فرم باشـد. همچن مس
زهـای  مـورد چ در  گفتـن  بـا  م توانـد  شـاعر 
ـری قسـمت منطـق عقـل  منطـق باعـث درگ
ن اخراج شاعر از جمهوری نه تنها  را شود. بنا
درسـت نیسـت و جمهـوری را حفـظ نم کنـد 
بلکـه خـود عامـل فسـاد روح و خمـودگ در 

جمهـوری م شـود.
مهـم  و  ضـروری  امـری  را  هنـر  کـه   ارسـطو 
هنـر  نـوع  ـن  بالاتر را  تـراژدی  م دانسـت، 
ری  ود در تـراژدی تاث قد  را مع معـرف کـرد ز
ـرای  م کنـد  دریافـت  پلات  از  مخاطـب  کـه 
تزکیـه نفـس یـا کاتارسـیس( catharsis) وی 
از  قلیـدی  ضـروری اسـت. ارسـطو تـراژدی را 
یـک واقعـه ی جـدی م دانـد کـه رخدادهایش 
ن  یجه ی ا اتحاد و یکدسـت کامل را دارد و ن

ناگـوار  یـا سرنوشـت  مـرگ  منسـجم  اتفاقـات 
ـرای قهرمـان تراژیـک (tragic hero) اسـت. 
ـن اتفاقـات در مخاطب احسـاس  ـن ا همچن
همـدردی و تـرس را بـه وجـود م آورد. تـرس 
ـرای قهرمـان داسـتان کـه باعـث  و همـدردی 

تزکیـه ی نفـس اسـت.
قهرمـان  بـا  مخاطـب  ـود  قـد  مع ارسـطو 
او  ـرا  ز م کنـد  همـدردی  احسـاس  داسـتان 
وی  سرنوشـت  از  و  م دانـد  خـود  ماننـد  را 
ـن فکـر م کنـد کـه مبادا  م ترسـد چـون بـه ا
دهـد.  رخ  خـودش  ـرای  اتفـاق  ـن  ا مشـابه 
در نهایـت داسـتان امـا مخاطـب بـا یـادآوری 
ن صرفا یک داسـتان هسـت احسـاس  اینکه ا
ی م کند. مخاطب با احسـاس همدردی  رها
ـن نـوع داسـتان درس را آموختـه  و تـرس از ا
ـت در جامعه  ر مث اسـت کـه بـه طـور کل تاث
ر خلاف افلاطون  ن  را ایجـاد خواهـد کرد. بنا
کـه هنـر را امری مزاحم م دانسـت ارسـطو آن 

ـت بلکـه ضـروری م دانسـت. را نـه تنهـا مث



۳۴

 بــــــــــهــــــارانه
یف نوروز تص

تــــقــــویــم ادبــــی بـــهــار

بـــــهــــاریـــــه



۳۵

یف نوروز تص

ون شجریان خواننده : هما

ور ناظری آهنگساز : سهراب 

یف : اسحاق انور سراینده تص

مست و غزل خوان زد حلقه به در نوروز 

هار... روز من است امروز چهره گشاید 

و آمد  چشمه به جوش آمد م به س

از نفس حافظ، فال نکو آمد!

زه ی عید، دولت جمشید شد  تخت چمن، س

همت کوروش بلند! بار دگر عید شد

ی است  موسم شیدا

ی است فرصت مجنون شدن از خرقه ی لیلا

هاران رسید!  پیک 

ی است وه ی گمگشته ی زیبا فصل فراوان شدن م



۳۶

وی خاک زه،  وی س وی باران، 
شاخه های شسته، باران خورده، پاک

ید ر س ی و ا آسمان آ
ز بید رگ های س

عطر نرگس، رقص باد
رستوهای شاد نغمه و بانگ 

وترهای مست خلوت گرم ک
هار نرم نرمک م رسد اینک 

خوش به حالِ روزگار...
خوش به حالِ چشمه ها و دشت ها

زه ها خوش به حالِ دانه ها و س
خوش به حالِ غنچه های نیمه باز

خوش به حالِ دختر میخک که میخندد به ناز
ز از شراب ر خوش به حالِ جانِ ل

خوش به حالِ آفتاب...
ن روزگار ای دل من، گرچه در ا
وش به کام ن نم  جامه رنگ

ن نم نوش ز جام باده رنگ
زه در میانِ سفره نیست نقل و س

جامت از آن م که م باید ته ست
غ از «تو» اگر چون  نرقص با نسیم ای در

غ از «من» اگر مستم نسازد آفتاب ای در
هار... ریم از  غ از «ما» اگر کام نگ ای در

ی شیشه غم را به سنگ گر نکو
هفت رنگش م شود هفتاد رنگ...

بــهـــــاریـــــه

گروه عطارد

ری فریدون مش



۳۷

ر * روز ناگز

ر زود یا که د
ر ای درخت سربلندِ سر به ز

روزی از میان روزها
شاخه های تو

ر م کند به تن دوباره جامه حر

وز میان زخم های شانه ات
ن  جوانه ات آن جوان تر

رگ را ن  خنجر زمرّد
ر م زند به قلب زمهر

روزی از میان روزها؛
ر! روز ناگز

رسول حیدری  

ور. ن  رگرفته از عنوان شعری است از زنده یاد قیصر ام ر"  "روز ناگز



۳۸

قویـــــــــم ادبــــــــــــی بــــهــــــار

١

١٥٢٥١

١٩١
ن فرورد

وفاتوفاتتولد

زرگداشتزرگداشت وفات

هریصادق هدایتسلمان هرات سهراب س

ن اعتصام وریرو رازیعطارنیشا سعدی ش

ن نفرورد فرورد

ن هشتفرورد ارد

هشت ارد



۳۹

٢٥١٨٢٧

٨٩٢٥
تولد

تولد

وفاتتولد و وفات

وفات زرگداشت

ن دانشور ریفریدون توللسیم هوشنگ گلش

نصرت رحمانسعید نفیسفردوس

هشت خــردادخــردادارد

هشت خـــردادخــــردادارد



۴۰

ـر از  ریـک عیـد باسـتان نـوروز و آغـاز سـال نـو، امیدواریـم کـه روزهـای  ضمـن ت
سلامـت و موفقیـت را پیـش رو داشـته باشـید.  شـادی، 

ـن امیدواریـم کـه در سـال جدیـد، عطـارد بـا حمایت هـای شـما، بـا رشـد و  همچن
ـز باشـد. پیشـرفت بیشـتری در کنـار شـما مخاطبـان عز

روزی  ، شادی و  با آرزوی سلامت
گروه عطارد

ی اندر دل من مها دل افروز تو
ی ند لیک دلسوز تو یاران هس

شادند جهانیان به نوروز و به عید
ی عیـد مـن و نـوروز مـن امروز تو

مولانا




